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        دقيقهدقيقهدقيقهدقيقهدقيقهدقيقهدقيقهدقيقه        1818181818181818وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي:         زبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسي
        

 به ترتيب كدام است؟» صلات -بنان -افگار -مخذول -ضيعت«هاي  ني واژهمع -1

  درودها -انگشت -زخمي -خواري -) زمين زراعي2  درود -انگشت -آزرده -خوار –) دارايي 1  
  نماز -انگشتان -خسته -زبون -) ضايع نمودن4  نمازها -انگشتان -مجروح -بدبختي -) آب و زمين3  
  است؟  نادرستروي آن  روبه معني چند واژه در كمانك -2

بنـد: تنديسـگري)    (ملاّح: ملوان) (مستطاب: خوش آمده) (لوا: علَم) (عتيق: ديرينه) (كُلَجه: قسمي لباده) (كافّه: همه) (فسحت: رسايي) (نقش  
  ميل و ناخشنود) (يمين: سوگند) (كاره: بي

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
  به كار رفته است؟» زير پا گذاشتن -راهنما -فوايد -آلت لهو -غلبه -بازآمدن«ب در معناي ترتي واژه هاي كدام گزينه، به -3

  پيمودن -وزير -عوايد -ملاهي -غو -) قدم2  تبتلّ -رايزن -عوايد -منهي -مقهور -) قدوم1  
  سپاردن -مشاور -عايدي -مناهي -خشم -) مقام4  سپردن -دستور -عوايد -ملهي -قهر -) قدوم3  
  ها، غلط املايي وجود دارد؟ ها با توجه به معني مقابل آن كدام گروه از واژه در -4

  جزم (استوار) -تعريض (گوشه زدن) -) حودج (كجاوه)2  صبيه: (دختر) -اغرا: (تحريك) -) مصيب: (درست انديش)1  
  آمدگويي) ترحيب: (خوش -ه)اَمارت: (نشان -) قنات: (نيزه)4  سبع: جانور درنده) -فوه: (دهان) -) فرهّي: (شوكت)3  
ام و ذكر خرد و ديانت و اخلاص و امانت او بـر   در احكام مروت قدر به چه تعويل جايز توان داشت؟ و بارها بر سر جمع با او ثناها گفته«در متن  -5

  شود؟ چند غلط املايي يافت مي.» قدر شود ها بي زبان رانده، اگر آن را خلافي روا دارم به تناقض قول و راي منسوب گردم و عهد من در دل
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
  تر مرهون چيست و دو اثر از آثار او كدام است؟ بيش» هنري -اُ«شهرت  -6

  اختيارات -قلب مغرب -ي او گرايانه هاي كوتاه، احساساتي و نيمه واقع ) داستان1  
  مغرب قلب -آتش خاموش -هاي تبعيد شدگان فلسطيني ) بيان دشواري2  
  چرخ و فلك -ژيل بلاس -) آزاد منشي و آزاد انديشي و طرفدار جدي اصلاحات اجتماعي3  
  ژيل بلاس -هاي سرنوشت راه -هاي توصيفي و بيان مشكلات زندگي آدمي ) داستان4  
 ـ  «ي شعر خود را با نام  ............... از شاعران انقلاب اسلامي است. او نخستين مجموعه - 7 بـه چـاپ رسـاند. ............... و    » ق اسـماعيل هم صـدا بـا حل

  هاي عاشورايي وي در قالب شعر ............... است. ي سروده مجموعه» گنجشك و جبرئيل«هاي اوست. دفتر شعر  ............... از ديگر آثار و ترجمه
  نيمايي -روح حمام -صلاي غم -) مشفق كاشاني2  نيمايي -ها براده -صلاي غم -) سيد حسن حسيني1  
  سپيد -حمام روح -ها براده -) سيد حسن حسيني4  سپيد -آذرخش -مثنوي شباهنگ -) عباس كي منش3  
  است؟ نشدهي چند مورد از آثار زير، درست معرّفي  سراينده يا نويسنده -8

  جويري) (بـدايع الوقـايع: دولـت آبـادي)    هايي در آغوش باد: غلامحسين يوسفي) (كشف المحجوب: علي بن عثمان ه (انه ايد: ويرژيل) (برگ  
پور) (آزادي مجسمه: اسلامي ندوشن) (خمسة المتحيـرين: اميـر عليشـير نـوايي)      (فرار از مدرسه: غلامحسين ساعدي) (چشمه: قيصر امين

  (اشعة اللمعات: جامي)
  ) پنج4  ) چهار3  ) سه2  ) دو1  
  است؟ نرفتهدر كدام بيت، جناس تام به كار  -9

  ويـن نصــيـحت مكن كه بگذارش  ك خــواهـا در آتـشـم بـگـذار) نـيـــ1  
  نينداخـت جز حرص خوردن به دام  نـبـيــنـي كه دد را و دام ) مـگـر مــي2  
  عـاجز بماند در تـو زبان فصاحتش  ) سـعــدي كه داد وصف همه نيكوان بداد3  
  م جـاني داشتمداشـتم آرام تا آرا  عشقي زجانم برده طاقت، ورنه من ) درد بي4  
  شود؟ هاي ادبي كدام گزينه، يافت مي ي آرايه در بيت زير همه -10

  »دامن دوست به دست آر وز دشمن بگسل               مرد يزدان شو و فارغ گذر از اهرمنان«
  جناس -تلميح -كنايه -نما ) متناقض2    تضاد -استعاره -جناس -) كنايه1  
  نما متناقض -تشبيه -استعاره -) جناس4  استعاره -اسلوب معادله -جناس -) تضّاد3  
ي  جناس تام) از بالا به پايين مرتب كنيم، گزينـه  -اسلوب معادله -آميزي حس -تشبيه -هاي (استعاره اگر ابيات زير را با توجه به داشتن آرايه -11

  درست كدام است؟
  ـر و ديـن را روز بـازاري نماندكـيمـياي كـف  ي زلف و رخش الف) تـا بــر آمــد در جهان آوازه  
  دل وحـشت زده با هيـچ كـسـم رام نـبـود  ب) جـز بـدان آهـوي وحشي كه به من رام نگشت  
  كف خسرو به خاك تيره ريزد خون شيرين را  ج) گر آن شيرين دهن لب را به شكر خنده بگشايد  
  تش به چنـگ افتاده استطفل بازيگـوش را آ  د) دل به دست آن نـگار شوخ و شنگ افتاده است  
  از گـلـشــن زمــانــه كــه بوي وفا شنيد  هـ) محروم اگر شــدم ز ســـر كـوي او چه شد  
  ب -د -هـ -الف -) ج4  ج -د -هـ -الف -) ب3  ج -الف -د -هـ -) ب2  د -الف -هـ -ب -) ج1  

www.cafekonkur.ir


 

2222 

  ؟وجود دارد» مركب -مشتق، مركب و مشتق«ي  در متن زير به ترتيب چند واژه -12
حس شرافتمندي، مناعت، ميهن دوستي، عدم اطاعت از زور و سركشي در برابر ستمگري و اهميت جانبازي، رادمردي و آزادگي در سراسـر  «  

  » شود. ي فردوسي به بهترين وجه يافت مي شاهنامه
  هفت -يك -) پنج4  شش -يك -) پنج3  شش -دو -) شش2  هفت -يك -) شش1  
  تشكيل شده است؟ » صفت+ اسم + وند«اختمان چند واژه به ترتيب، از هاي زير، س در بين واژه -13
  »دورافتاده. -سه پايه -دادگستري -سرخگون -هزار ساله -كمان رنگين -تازه وارد -هيچ كاره -چهارراه -نوآموزي«  
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
  شود؟ ي دو جزئي (ناگذر) يافت مي در كدام عبارت جمله -14
  گفتند: اي كتاب مقدس، ما نسبت به تو وفادار بوديم و در برابر تو جان خود را فدا خواهيم كرد. خواندند و مي ي) قران م1  
  نواز ملكوتيان بود. ي زندگي و افتخار آميزترين روز عمر نشسته بودند و صوت قرآنشان روح ) به انتظار دميدن آخرين سپيده2  
  ي زنبوران كندو در ذكر خدا غرق شدند. به خاك ساييدند و هم چون زمزمه  رينش، براي آخرين بار چهره) در برابر آفريدگار هستي و عظمت آف3  
تـر   آلود بـيش  هاي غم گشت و خاك رنگ مهتاب به آرامي پهن مي انداختند و فروغ بي ي دشت سايه مي هاي خار در كنار و گوشه كم بوته ) كم4  

  گرفتند. روشني را به خود مي
  جايي ضمير صورت گرفته است. ي ابيات به استثناي بيت ............... جابه در همه -15
  خـدايا ز عـفـوم مـكن ناامـيـد  ) بـضـاعــت نـيــاوردم الا امـيــد1  
  خــدايا به فضل خودم دست گير  ) من آنم ز پاي انــدر افـتـاده پـيـر2  
  سنديده نيستكه هـيچم فعال پ  تر ديده نيست ) كس از من سيه نامـه3  
  امـيـدم به آمـرزگـاري تـوست  ) جز اين كاعتمادم به يــاري تـوست4  
  ي پسين وجود دارد؟ در متن زير، چند وابسته -16
هاي فكري و ادبـي اروپـا،    درپي سياسي، روابط اجتماعي و فرهنگي، ورود عناصري تازه در قلمرو انديشه، آشنايي با مكتب هاي پي دگرگوني«  

هـاي كوتـاه    ي داسـتاني، بـه ويـژه داسـتان     هاي منثور، با نثرهاي ساده ها را در نوشته ي ايراني شد كه تأثير آن تحولاتي در جامعهساز  زمينه
  »زاده و طنز پر تحرك و مردمي دهخدا، شاهد هستيم. جمال

  ) سي4  ) بيست و هشت3  ) بيست و نه2  ) سي و يك1  
  ؟ردندابيت زير با كدام بيت قرابت مفهومي  -17

  »آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است               با دوستان مروت با دشمنان مدارا«
  گل بوي بدان يافت كه بـا خـار بساخت  ) مــه نــور از آن گــرفت كز شـب نـرمـيـد1  
  بردارد كام، هـر كه بــا كــار بساخت  ) بختش يار است، هر كـــه با يــار بـسـاخـت2  
  دوستداران زبان را به زبـان بايد جست  دل را به دل و اهــل نــظـر را بـه نظر ) اهــل3  
  ورنه موبر تن ايام دشمن، دشـمن است  اي است ) ما و دشمن دوستي، اين رسم، رسم تازه4  
بينـداخت بـه حيلـت    رفت، صياد او را برداشت و چون صورت شد كه مرده اسـت   پس خويشتن مرده كرد و بر روي آب مي«مضمون عبارت  -18

  ؟نداردبا كدام بيت تناسب » خويشتن در جوي افكند
  آنــكـــه بـمـيــرد بــه ســر كــوي يـــار  ) زنـــده كــدام اســت بــــر هــــوشـيــار1  
  دل نـيـــابــي جـــز كـه در دل بـــردگــي  ) اي حـيــات عـــاشـــقــان در مــردگـــي2  
  دهــد دار نشـانـم نـمـي يا هـــسـت و پــرده  اق و در آن پــرده راه نـيــست) مردم در اين فـر3  
  كه ادريس از چنين مردن بهشتي گشت پيش از ما  ) بميراي دوست پيش از مرگ اگر مي زندگي خواهي4  
  بيت زير با كدام بيت قرابت معنايي دارد؟ -19

  »د ماند از يك ذره بازهر كه داند گفت با خورشيد راز               كي توان«
  تا به خلوتگه خورشيد رسي چرخ زنان  تر از ذره نه اي پست مشو عشق بورز ) كم1  
  جنس خود را همـچـو كاه و كهرباست  ) ذره ذره كانـدريـن ارض و سـمـاست2  
  فـرسـتم كه زي خـورشيد انــور مي  تـر اسـت اين ) غلط گـفـتم ز ذره كـم3  
  اي نرسد آفـتـاب را نقـصـان به ذره  ر كـم شـود ز روي هوا) هزار ذره اگــ4  
  الطير است؟ گر وادي ششم از هفت وادي عرفان در منطق كدام بيت بيان -20
  هـوشـي بـود لنگي و كـري و بي  ) عـيـن وادي فـرامـوشـي بـود1  
  آن يكي باشـد در اين ره در يكي  ) گر بسي بيني عـدد گـر انـدكي2  
  جمله گم گـردد از او گـم نيز هم  د توحيـد بر جانش رقم) هر چه ز3  
  پـايـان فـتـاد شبنمي در بحر بي  ) گر در اين دريا هزاران جان فتاد4  
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  بيت زير با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟ -21
  »نيك و بد چون همي ببايد مرد               خُنك آن كس كه گوي نيكي برد«

  جزاي عـمـل مـانـد و نام نيك  د و لـيك) غم و شادمانــي نمـان1  
  داري كني و نيك طمع مي بد مي  ) نيكي نبود ســزاي بد كـرداري2  
  به كه بد باشي و نيكــت بينند    )  نيك باشي و بـدت گويد خلق3  
  خـار نيست مار و گل بي گنج بي  غم در اين بازار نيست ) شادي بي4  
  ب است؟مفهوم عبارت زير با كدام بيت متناس -22
گونـه ناخرسـندي نشـان     داد و از آن هيچ مولانا فقر اختياري را بر مكنت و تجمل رايج در دستگاه صدرالدين، شيخ الاسلام شهر، ترجيح مي«  

  »داد. نمي
  كسي كه پرورش او به باغ و بستان است  ) كجا به خانه نشيند مگر بــود مـحبـوس1  
  مرو كه او مـتـنـفر ز تـنگدستان است  وروي بـر ا ) اگر چو سرو تهي دست مــي2  
  كه دوستي و ارادت هزار چــندان است  ) هزار سختي اگر بر مـن آيـد آسان است3  
  زنور عارض او مجلست گـلـستـان است  ي زر بر كف است هـمچون گل ) اگر قراضه4  
  ي ابيات به استثناي بيت ............... با يكديگر تناسب دارد. مفهوم همه -23
  پـس سـخـن كــوتـاه بايد والسلام  ) در نـيابـــد حــال پـخـتـه هـيــچ خـــام1  
  صوفي نشود صافي تا درنـكشد جامي  ) بسيار سـفـر بـايـد تا پـخـتـه شـود خـامـي2  
  خــبر بود خام از عذاب سوختگان بي  ) با نيم پختگان نــتوان گــفـت ســوز عـشـق3  
  كه مگو حال دل سوخته با خامي چند  فت به دردي كش خويـش) پير ميخانه چه خوش گ4  
  مفهوم كدام بيت با ديگر ابيات متفاوت است؟ -24
  بيداري و هوشــيـاري مــا را كه خــبـر كرد  خـبــري بــــود بـهـشـتـي ) آرامـگـه بــي1  
  شـيـارهـاانـد ازيــن جــرگـــه هـ بــرون  ) پـرستش به مـسـتي است در كـيـش مـهــر2  
  ي مـستان نشستن، خوب نيست پارسا در حلقه  ننوشد، او به ما منسوب نيست  ) هر كه امشب مي3  
ّـا  ) گــر هـيـچ خـردداري و هشـيـاري و بـيـدار4     چــون مـسـت مـرو بـراثـر او بــه تـمـن
تـر از آن   ت كرده بود؛ نه از بخل، بلكه از آن جهت كه بـه بـيش  اي قناع ي تمكّني كه داشت به زندگي درويشانه ام با همه خاله«مفهوم عبارت  -25

  بيت ............... تناسب دارد. جز بهي ابيات  با همه» احتياج نداشت.
  بـــه بــــادي دل نـــهــاد از خـــاك آن راه  ) به پـيغــامي قـنـاعــت كـرد از آن مــاه1  
  تـــــو دل را بــــه آز فــزونــي مـــســوز  ز) چنـيـن بـــود تــا بـود اين تـيــره رو2  
  تــوانــي قـنـاعـت قـنـاعــت اگـــــر مــي  ) چه سرمايه سـازم كـه ســـودم دهد گفت3  
  جا باغ در باغ است و خوان در خوان و با در با [آش] كه آن  ) گرت نزهت همي بايد به صحراي قناعت شو4  

  

        ههههههههدقيقدقيقدقيقدقيقدقيقدقيقدقيقدقيق        2020202020202020وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي:         زبان عربيزبان عربيزبان عربيزبان عربيزبان عربيزبان عربيزبان عربيزبان عربي
    

 )26 -33عين الأصح و الأدقّ في الأجوبة للترجمة أو التعريب أو المفهوم ( ��������
  »:يحاسب االله الخلق علي كثرتهم يوم القيامة، كما يرزقهم علي كثرتهم في الدنيا!« -26
  كند! مي ها را روزي عطا ي آن اي كه در دنيا همه گونه باشد، به ي مردم خداوند مي ) روز قيامت حسابرس همه1  
  كند! ها را در دنيا روزي عطا مي كه اكثريت آن پردازد، همچنان ) روز قيامت خداوند به حسابرسي اكثريت خلق مي2  
هـا   كه در دنيا نيز با توجه به كثرتشان بـه آن  رسد، هر چند تعدادشان كثير است، چنان ) خداوند به حساب مردم در روز قيامت مي3  

  شود! روزي داده مي
هـا را بـا وجـود بسـيار بـودن       طـور كـه آن   كنـد، همـان   ها، روز قيامت محاسبه مي خداوند مردم را با وجود بسيار بودن تعداد آن) 4  

  دهد! تعدادشان، در دنيا روزي مي
  »:شعرت بأنّ الشيطان يقهقه و يسخر منّي عند عصياني ربي!« -27
  كه پروردگارم را نافرماني كردم! كرد زماني زد و مرا مسخره مي ) گوئي شيطان قهقهه مي1  
  كند! زند و مرا مسخره مي ) هنگام نافرماني از پروردگارم احساس كردم كه شيطان قهقهه مي2  
  ام! ي شيطان واقع شده كنم مورد تمسخر و قهقهه كنم احساس مي ) هرگاه بر پروردگارم عصيان مي3  
  كند! عصيان من بر پروردگارم مرا مسخره ميي شيطان است كه هنگام  ) احساس كردم گوئي اين قهقهه4  
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  »:قد تعلمّت أن لا أعجل في معاتبة أحد بذنب ارتكبه، فلعلّ االله أراد أن يغفر ذنبه!« -28
  ام كه در سرزنش كردن كسي بسبب گناهي كه مرتكب شده عجله نكنم، چه، شايد خدا بخواهد از گناه او در گذرد! ) ياد گرفته1  
  ها گذشت كند! ها تعجيل كنم، بسا خدا بخواهد از گناه آن جويي از افراد بسبب گناهان آن د كه نبايد در عيبان ) مرا فهمانده2  
  ها را بيامرزد! خاطر گناه كردنشان نبايد شتاب داشته باشم، بسا خدا بخواهد آن گيري از اشخاص به ام كه در عيب ) فهميده3  
  ي خداوند باشد! خاطر گناهش عجله كرد، چه شايد آمرزيده چ فردي بهاند كه نبايد در سرزنش هي ) به من آموخته4  
  عين الصحيح: -29
  ) أول مسؤولية المرأة المهمة الاهتمام بالاسُرة،: نخستين مسؤوليت مهم زن توجه به خانواده است،1  
  ي تربيت مادران است، شود در نتيجه بيرون خانه مشاهده ميفالأخلاقيات التّي نشاهدها خارج البيت نتيجة تربية الامُ،: پس اخلاقياتي كه  )2  
ي حقيقـي بـر وجـود زن     ) لذلك نعتقد أنّ إصلاح المجتمع الحقيقي يتركّز علي المرأة،: به همين خاطر معتقديم كه اصـلاح جامعـه  3  

  باشد، متمركز مي
هاي زنان حضور آنان در خدمات اجتماعي  از ديگر مسؤوليت) و من مسؤوليات المرأة الاُخري مشاركتها في الخدمات الاجتماعية!: و 4  

  خواهد بود!
  :الخطأعين  -30
  اي پيوسته ذهن مرا به خود مشغول كرده بود، ) لما كنت طفلاً مازال هذا السؤال يشغل فكري،: از زماني كه طفلي بيش نبودم مسأله1  
شويم و چرا فقـط بـراي    من محدود فنموت؟!: ما موجودات زنده چرا متولد مي) نحن الموجودات الحية لم نتولّد و لم لا نعيش إلاّ لز2  

  ميريم؟! كنيم سپس مي زماني محدود زندگي مي
  تر شدم دليل آن را يافتم، ) ولكنّي عندما أصبحت أكبر بمرور الزمن، وجدت دليل ذلك،: ولي به مرور زمان وقتي بزرگ3  
  شد! نسان و حكمة بارئ الكون!: دليل، به موضوع تكامل انسان و حكمت خالق هستي مربوط ميكان الدليل يرجع إلي مسألة تكامل الإ) 4  
  عين الصحيح في المفهوم:». إنّ النميمة تزرع الضغينة!« -31
  ) لاحبذا الإنسان النمّيم، فإنّه يبعد عنك أصدقاءك!1  
  ) ما أقبح السعاية! فإنهّا تنشر بذور الحقد بين الناس!2  
  نه مرد سخن چين دو روي را!    نزد خود راه، بدگوي را ) مده3  
  كش است! چين بدبخت هيزم سخن  ) ميان دو كس جنگ چون آتش است4  
  »:دهد كه در قلبش نفوذ كند! فقط انسان ضعيف به نااميدي اجازه مي« -32
  سربّ في قلبه!) لا يسمح الضعّيف لليأس أن لايت2  ) إنمّا الضعيف يسمح للقلب أن يتسربّ فيه اليأس!1  
  ) لا يأذن اليأس أن يتسربّ في القلب إلاّ الضعيف!4  ) إنمّا يسمح الضعّيف لليأس أن يتسربّ إلي قلبه!3  
  :الخطأعين  -33
  دست آوري!: احترمي اُمك العجوز لتنالي رضا االله! ات احترام بگذار تا خشنودي خدا را به ) به مادر سالخورده1  
  د كرد كه به دوستم در فهم زبان عربي كمك كنم!: اقترح معلمّي علي أن اسُاعد صديقي في فهم اللّغة العربية!) معلمّم به من پيشنها2  
ترسد!: لا ينام أخي الصغير في الغرفة المظلمة أبداً لأنّه يخـاف   خوابد زيرا از تاريكي مي ) برادر خردسالم هرگز در اتاق تاريك نمي3  

  من الظلمة!
  توانيم به مهماني برويم!: نحن لم نقدر بسبب كثرة الواجبات المدرسة حتيّ نذهب إلي ضيافة! مان نمي دي تكاليف درسيما به علت زيا) 4  
  ) بما يناسب النّص:34 -42اقرأ النّص التالي بدقّة ثم أجب عن الأسئلة ( ��������
دون أن يهدده خطر؟ فكثيراً ما نشاهد طيوراً تحَطّ (تنُزلُِ) علـي  أ رأيت حتيّ الآن خلال سفرك طائراً واقفاً علي سلك (ما يمرّ به الكهرباء) من   

حمـل  أسلاك الكهرباء لكنهّا لا تصاب بالصاعقة! لماذا؟! تنتقل الطاقة الكهربائية من مراكز الانتاج إلي المنـازل مـن خـلال سـلكينِ، أحـدهما ي     
ه أن يلامس السلكين معاً أو يلامس سلك القـوة الكهربائيـة و الأرض! فلهـذا    الالكترونات و الآخر يرجعها، و لكي يصاب الطائر بالصاعقة لا بد ل

  مخطر علي أي شخص يقف ملامساً الأرض أن يلمس أسلاك الكهرباء، حيث يمرّ الكهرباء من السلك إلي الأرض خلال جسمه!
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